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 : دهیچک

ها سه  آن نیکه مهمتر  باشدیم افزا هم ۀچند جوهر  یدارا کلمهدر نگرش اصالت کلمه، 
جان    ییمعناو    یگفتار   ،ینوشتار   رۀجوه عنوان  روح  به  حال    . استکلمه  و  به  تا 
های ادبی، های نوشتاری در ادبیات براساس، مکان، زمان، انواع آرایهبندی سبک طبقه 

های بندی براساس تأکید بر جوهرهگرا این طبقهعمیق  ده است. در نقدبو  .نام نگرش و.. 
  تقلیدگرا که درصدد   یهاانیاز جر   یار یبس   کلمه در نوشتار است. در ادبیات معاصر 

در   کلمه  کالبدها  آن  گیریشکل  تیمحور بودند    مغرب زمین  یمکاتب ادب  ردنک  زهیرانیا
  ی عنی .ها شکل گرفته استنبراساس آ دیجدنوشتاری  یهافرممتن بوده است که انواع 

هدف واقع   ژانرها  نیدر اه  کلم  و معنایی  یگفتار ،  ینوشتار   یهاجوهره  ر د  یآور نو
هفتاد  شده دهه  در  حضور    است.  ایران  مدرنتپس با  نگرش    ،یبراهن  رضاو    در 
ابژ   یگفتار _ینوشتار   یهاو برجسته شدن جوهره  کیکالبد   گسترش   ،محور هبا زبان 

)شعر دال، واژانه، پدیدار   هایدر قالب ژانر  کیآرش آذرپ در اواخر دهۀ هفتاد .افتی
شعر بیانی_زبانی و   کرد و با مطرح کردن  یفرارو  ،محورزبان ابژه  و فراشعر( از 

افزایی  به ساحتی از کلمه پرداختند که شعر در آن از همهای کلمه  جوهره  افزایی انواعهم
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هستی کلمه  جوهری  ساحات  میانواع  روش  مند  به  که  نوشتار  این  در  شود. 
هفتاد    ۀهای شعری معاصر از دهبندی انواع سبک توصیفی_تحلیلی است ضمن طبقه

تقلیدگرا، احیاگرا، بدعتتا کنون از لحا ابداعظ  گرایی مورد تحلیل و بررسی  گرا و 
 شوند.   واقع می

    :هاواژه دیکل

 گرانقد عمیق ی گفتاری_نوشتاری،سبک، شعر دهۀ هفتاد، جوهره

  مقدمه -1

ه  گاه به جای یکدیگر به کار برد  جریان شعری، مفاهیمی هستند که  اصطلاح سبک و
بیان خاص نثر یا نظم است؛ یعنی اینکه   ۀسبک شبوشوند. از نگاه جی.ای.کادن »می

کند. تجزیه و تحلیل سبک شامل  ای مشخص مطالب خویش را بیان میچگونه نویسنده 
ها و بسیاری و پاراگراف، شکل، کلام، شگردها، نوع جملات،  بررسی گزینش واژگان

بندی  کادن در تقسیم(  1377های قابل درک زبان نوسنده است. )کادن،  ها و شیوههاز جنب

ها را بر اساس زمان، نام نویسنده،  کند و آنها نیز به همان عدم شفافیت اشاره میسبک
 کند.  کمیت و زبان به انواع مختلف تقسیم می

 هاینوآوری   ۀپای  بر   معمولا   ادبی  هایسبک  و  هاجریان  بندیمقوله   پیرامون  بحث»
  آثار مشترک  و مشخص هایمؤلفه کردن  برجسته  با و گرفته،  صورت  بیانی و زبانی
  از  عبارت  فهمم،می  من  که  گونه  آن  نقد. »کنندمی  بندیدسته  شانخاص  ژانرهای در   را

 (  1388،  ریچاردز . ) هاستآن کردن ارزیابی و تجارب میان نهادن تمییز  برای تلاش

  شود های برخورد با کلمه در نگارش گفته میانواع شیوهگرا سبک به »نقد عمیق  در 
شیوه  انواع  در یعنی  نگارش.«  نحوهای  یا    ۀواقع  شاعر  یک  زبان  نوع  یا  و  نوشتن 

ست که ممکن است یک  هایش از هستینویسنده برای بیان مکنونات درونی و دریافت
واند با دیگری فرق داشته تکدام می  و هر گروهی از اشخاص را در برگیرد.  فرد یا  
( همکاران،  باشد.  و  می  ( 1396آذرپیک  را  سبک  انواع  شخصی،    توانو  به سبک 

   بندی کرد.سبکی جمعی، و سبک دوره تقسیم

شیوبر  را  که سبک  آذرپیک  نگاه  از  سبک  تعریف  می  ۀاساس  کلمه  با  داند  برخورد 
  ۀ»جوهر   عناصری جوهری است که عبارتند از: ای دارای  توان گفت که هر کلمهمی

های حرکتی، اجتماعی، شرایطی  گفتاری و جوهره   ۀنوشتاری، جوهر   ۀمعنایی، جوهر 
گفتاری  ۀتلفظ و ادای هر کلمه، جوهر  ۀنوع و شیو (1398)آذرپیک و احمدی، و...« 

کلمات با توجه به حروف الفبای پذیرفته شده توسط هر ملتی،    و طرز مکتوب کردن
 دهد. )همان( نوشتاری هر کلمه را سامان می ۀجوهر 



های کلمه سبک و نوع نوشتار خاصی را  برخورد با هر یک از این جوهره   ۀلذا شیو
می نوشتارسامان  این  در  که  عمیق  دهد.  نقد  منظر  بررسی   گرایی از    این   ل یتحل  به 

   .پرداخت  خواهیم  برخورد هایشیوه 

 تحقیق  سوالات و مساله بیان _ 1_ 1

ای زمان، مکان،  ها از یکدیگر بر مبنهای شعری و تمیز آنها و جریانبندی سبک تقسیم
و نوع نگرش از دیرباز مورد توجه بسیاری از منتقدان واقع شده    قالب، فرم، محتوا،

گونه به  سبکاست.  کتاب  بهار  تقی  محمد  که  تمای  و  سبکاشناسی  انواع  را  یز  ها 
اساس ساختار، فرم، و  د ادبی به بررسی جریانات ادبی بر نگاشت. شمیسا در کتاب نق

ه معرفی  ی در ادبیات معاصر بهاپردازد و تسلیمی در کتاب گزارهنقد روانشناسانه می
 پردازد. اساس زمان و نوع نگرش و نگارش میها بر و تحلیل این جریان

برخورد    ۀشیو  منظر   را از   70  ۀهای شعری دهها و جریانانواع سبک  این نوشتار   اما 

  است تا  آن  بر   لذا  وکند  می  بررسی  گفتاری  و  نوشتاری  معنایی،  هایجوهره   و  با کلمه
 بندی کند. برخورد با کلمه دسته ۀرا با توجه به شیو جریان هر  نوآوری و کشف

 های زیر پاسخ دهیم. م تا به پرسشلذا درصدد هستی

ها و  جریان  گویی تمامهای ادبی توانسته است پاسخها و جریانبندی سبک_آیا تقسیم1

 های ادبی باشد.؟ سبک

نقد عمیق2 منظر  احیاگرا،  گرا چه جریان_از  بدعتابداعهای  و  تقلیدگرا  گرا  یا  گرا 

 هستند؟ 

  :تحقیق ضرورت و اهداف_ 1_ 2

بندی تقسیم  توصیفی_تحلیلی نگارش یافته است    ۀکه به شیو  تحقیق  این  انجام  از   هدف
  گفتاری  و  نوشتاری  معنایی،  هایجوهره  توجه به  با  70  ۀهای ادبی دهها و جریانسبک

معاصر    است.  کلمه، ادبیات  تأجریاندر  و  توجه  با  متعددی  جوهرهکهای  بر   ید 
نوشتاری و معنایی کلمه صورت    ۀهایی با توجه به جوهر آوایی_گفتاری کلمه و جریان

این موضوع صورت نگرفته بود.    ۀو چون تا به حال هیچ پژوهشی دربار   گرفته است. 
 بندی نمایند. تقسیمگرا شعر معاصر را ن داشت تا با توجه نقد عمیقگارندگان را بر آن

 : تحقیق پیشینه _ 1_ 3

  توان میرا    مختلف  هایلفهمؤ  بنابر های ادبی  ها و جریانسبک  علمی  تقسیم  و  بندیمقوله 
نوشتار  یافت در  زیر    نوری  اسماعیل )  ایران  امروز  شعر  در  اسباب   و  صور:  های 

  معاصر   شعری   هایجریان  ، (١٣۵9)(کدکنی  شفیعی)   فارسی  شعر  ادوار  ، (١٣۴٨)(علا

  ، (١٣٨٣)(چافی  پور   حسین  علی)  هفت  و  پنجاه  انقلاب  تا  دو  و  سی  کودتا  از   فارسی
  فروزان)  دیگری  ، ( ١٣٩٣)(تسلیمی  علی_)  شعر _  معاصر   ادبیات  در   هاییگزاره



های برخورد با کلمه انواع شیوه  بنابر  هاجریان بندیمقوله اما. .. و (١٣٩۶)(آزادبخت
براساس نقد    ایران   در  بار   نخستین  برای(  گفتاری_  نوشتاری_  معنایی)  هایجوهرهو  

 . افتدمی اتفاق کلمه اصالت مکتب  گرا در عمیق

 پردازش تحلیلی موضوع: _2

 گرا:نقد عمیق_ 2_ 1 

 علوم  ۀزمین  در   دیگر   هایروایت  دل  در   نوین  هایروایت  ۀارائ  به  معتقد  سمیانیعر  
  چهار در   هاآن  تحلیل  به  و  بوده...  و  گوناگون  هنرهای  ادبیات،  تا  گرفته  فلسفه  از   نظری
 : پردازدمی ژانر 

 و  فرهنگ  آن  روایت  بنیان  ۀزاد  که  را  دیگر   روایتکلان  یک  که  روایتی:  تقلیدگرایان
 یعنی)  کندمی   تقلید  دیگر   هایزمانه  و  زمینه  در   سابق  سیستم  همان  حفظ  با  است  تمدن
  تفکر )  نیاکان  ۀاندیش   ۀزاد  تنها  تقلیدگرایان.(  هستند  انسدادی_اعتقادی  تفکر   دارای
  ممکن   بنابراین  شناسند؛نمی  رسمیت  به   را  خود   ۀزمین  و  زمانه   و   بوده  خود(  اجدادی
  جهان   در   چون  نشناسد  رسمیت   به  را  تقلیدگرایان  روایت  هم  زمینه  و  زمانه  که  است
  تقلیدگرایی،  نفس  گاه  که   گرفت   نادیده   نباید  البته  یابد، نمی  را  لوگوس  از  مهمی  کشف   هاآن
کند.)ر.ک.    ایجاد  نحل  و  محل  نسل،  یک  در   را  عادت  آمد  خلاف  خود  ذات  در   تواندمی

 ( 1400آذرپیک: همتی و همکاران،  مقدمه

  نیاکان  فرزند   هم  توأمان   ،(اجدادی_اجتهادی  تفکر )  احیاگران  روایت  :احیاگران
  که  را روایتی احیاگران. است  خود  زمان  و محل و نسل  ۀاندیش  فرزند هم و اندیشگانی

مقدمه  .بخشندمی  دوباره  جانی   شدهآپدیت  ایگونه  به  اند فراموشی  دست   به )ر.ک. 

 (  1400ذرپیک: نوروزعلی: آ

 :شوندمی تقسیم شاخه دو به(: اجتهادی_انتقادی تفکر ) گرانابداع

  ، (اجدادی  تفکر )  روایتبنیان  یک  تمدن    و  فرهنگ  ثابت  بعد  حفظ  با  که  روایتی .١

  .دهدمی ارائه را( پیشنهادی_اجتهادی تفکر ) نوین روایتیکلان

  ، (اجدادی  تفکر )  روایتبنیان  یک  تمدن  و  فرهنگ  ثابت  بعد  حفظ  با  که  روایتی .۲

 کالبدی  و  جامه  در   را(  اعتقادی  تفکر )  یافتهتعین   پیش  از   یا  و  شدهتثبیت   روایتیکلان

 ( 1400.ک. مقدمه آذرپیک: تکیه، )ر .دهدمی ارائه نوین

 دیگر   هایفراروایت  تمام  از   تند  انتقاد  یا  نفی  با  که  است  روایتی  بدعت:  گرایانبدعت
  :دارد گونه سه خود که( ارتدادی_انتقادی تفکر ) شود می زاده  خاص اقلیم یک در 

 نفی   نهاد  هاآن  بر   سنت  نام  توانمی  که  را  گذشته  هایفراروایت  تمام  که  روایتی .١

  آدمی   و   نو  عالمی   ساختن  برای  خود   جهان    در   سابقهبی  جهان  یک  کشف   مدعی   و  کندمی
 .است نو



 با   گذشتگان  هایروایتکلان  سیستم  در   یافتهکهن   هایالمان  دارد  باور   که  روایتی .۲

( انسدادی_انجمادی  تفکر )دادن  قرار   محوریت   در  و   کردن  آگراندیسمان  سازی،برجسته
  مفقودشده   هایالمان  آن  آوردن   متن   به  و  بدعت  این  با  خود خودبه  دیگر،  هایمؤلفه  برخی
  در  پیشین  روال  ۀادام  به  و  اندشده  گذاریپایه  نوین  سیستمی  ساختن  برای  تاریخ  در 

 )همان(.کندنمی نفی  کاملاا  را  سنت حال   این با اما پردازد،نمی سنت هایروایتکلان

 :شودمی تقسیم گونه دو  به خود  که محور بنیان بدعت .٣

  کرده  کشف  را  خاص  تمدن   یک  روایتبنیان  از  نهفته  و  ناگفته  هاییلیه  که  روایتی(  الف
  آیدنمی  شمار به  پیشین  هایفراروایت  فرزند   نوین  روایت این  چه   اگر  بخشد، می  نمود  و
  در  گریتخریب جای به  نمودش و  ظهور  بنابراین  است؛ تمدن  آن روایتبنیان ۀزاد اما

 .رسانید  خواهد مدد آن تکاملی سیر  به نظر  مورد ۀجامع تمدن و فرهنگ

  ملت روایتبنیان با چنانآن اما است،  دیگر  سنتی  تمدن و فرهنگ ۀزاد  که روایتی( ب
 های روایتکلان خود    ۀزاد هایروایتکلان از  گاه که دارد سوییهم و خونیهم میزبان

  تحول   باعث  و  نمایاندمی(  امدادی_پیشنهادی  تفکر )  تر خانوادههم  و  تر خودی  نیز   ملت  آن
  کاشف  هاروایتکلان  برخی  زیرا  شد،  خواهد  جامعه  آن  پیش  از   بیش  تکامل  و

  شدن،  مکانی_فرازمان توانش بنابراین هستند؛ ها انسان ذاتی  و جهانی هایروایتبنیان 

 ( 1400آذرپیک: همتی و همکاران:  )ر.ک. مقدمه  .دارند را  شمولیتجهان یعنی

 برخورد با کلمه:  ۀهای ادبی بنابر شیوجریان_2_2

   های کالبدی )بدنمند(سبک 2_ 2_ 1

هایی در کالبد کلمه  اساس کاهش یا افزایش ساحتهای ادبی که بر م جریانات یا سبکتما
های کالبدی نامیده  اند جریانآوایی_گفتاری و خطی_نوشتاری ( شکل گرفته  )جوهره

 ( orianism.com: 1399)آذرپیک، شود. می

 : وجود داردنوع صوت  ودی گفتار  ۀجوهر در 

ا   (الف اشاره    یعیطبر یو غ  یعیو خام که به تمام اصوات طب  کیالیماتر   صوت صرفا
 . شود یما درک م ییشنوا  ستمیتوسط س  و دارد

و   افتهیزبان    یصورت کالبد یرا برا  یخاص  یموجود  تیو ظرف ایکه خن  ی( صوتب
 .است افتهی یذهن ۀشاکل

ابژکتینوشتار   ۀجوهر  ساحت  حجم  ۀتیوی:  سراسر  امتداد ،  ا   و  قاعدتا و  نیز    خط   است 
 . دارای امتداد و حجم است

بازی انواع  ساخت کلمات جدید، استفاده از واژگان درون زبانی در  لذا  های زبانی، 
آرایی، سجع، موسیقی حسی_هندسی،  نقشی غیر نقش اولیه خود، استفاده از انواع واج

 هایآواها و صدای اشیاء در متن، کانکریت کردن شعر و انواع نوشتار استفاده از نام



های گفتاری و نوشتاری توجه به جوهره ۀخواندیداری نوشتاری، سطربندی و ... نتیج
سبک در  بنابراین  کالبداست.  بر های  شاعر  تمرکز  و  توجه  ا  غالبا و    ی  بیرونی  فرم 

الف(    های کالبدی را در سه دسته قرار داد؛توان انواع سبکلذا مینوشتاری اثر است.  
وفرم  کالبدی  تجسمی  )شعر  خواندیداری  حجم  گرا  )شعر  (، ب(کو  ساختارگرا  البدی 
 گرا ) شعر زبان و وضعیت دیگر(شعر موج نو، شعر گفتار(، ج( کالبدی زبان سپید،

 گراکالبدی فرم_ 2_2_ 1_ 1

1 _( تجسمی  آ  :(کانکریتشعر  شیواز  نوع  این  می  ۀغازگران  کلمه  با  توان  برخورد 

های این نوع شعر را در دو گزینه خلاصه  اسماعیل نوری علاء را نام برد. وی ویژگی
_  2)میراث شعر نو نیمایی(؛  _ روشن بودن بیان و پرهیز از ابهام نامفهوم1 کند؛می

نوری علاء، ذهن خلاق )میراث شعر موج نو(. )  تصویری بودن زبان و آزاد بودن
توجه بسیار    نوشتاری کلمه  ۀطاهره صفاره زاده نیز  به جنبه نوشتاری و جوهر   (1352

 نامد.  خود را شعر اشراق می دارد و نوع نوشتار

 

 این جا                           

 پرسندم همه                                             می

 اهل                             

 کجا                            

 (    1382)صفارزاده، هستی                            

یا   با نحو  با کلمات اغلب به صورت کنش  در شعر طاهره صفارزاده نوع برخورد 
گفتار معمولا به صورت خطی است یعنی کلمات   ۀگفتار است. زنجیر  ۀ ساختار زنجیر 

  ۀساختار زنجیر   ،اند اما در این شعر صفارزادهدر یک زنجیره پشت سر هم قرار گرفته
شده و کلمات به صورت یک صلیب نوشته شده   گفتار کاملاا از حالت خطی خارج 

که    است  است. و در برخی آثار دیگر با استفاده از ضمایر من و ما اشکالی پدید آمده
ثانویه ا بیان معنایی  با هدف قرار درصدد  یعنی  گفتار و نوشتاری    ۀدادن جوهر ست. 

 کلمات  شاعر درصدد ارائه معنا برآمده است. 

و ابرهایت/ که مخمل   /یدآات / که از خراسان میآفتاب از  /گویمهمیشه با تو سخن می
رخشند /  ر بار میکرمان هزا   شب  ر هایت/ که دمازندران در آن جاری است/ ستاره

ماسهخطوط   خلیجخیس  و  های  دریاست/  با  وطن  راستین  مرز  که  صفوف ات/  از 

 ( 1399، ءنوری علاهای غربی خاکت/ ... )کوه 

ها به فرم و نوع نگارش شعر  دوزی شعرکسازی و پینهعلاء علاوه بر شعرکنوری
ی خطی_نوشتاری کلمه آوایی_گفتاری بر جوهره  توجه داشت، درواقع بیش از جوهره



تقسیم    توجه و تأکید دارد. سطربندی و جدا نوشتن کلمات، تصاویر در حال حرکت،  
شیوه جمله  از  و...  قسمت  چند  به  لذا  شعر  است.  کلمه  با  نوری علاء  برخورد  های 

توان گفت چون شعر تجسمی )کانکریت( در ادامه سنت شعر نیما رخ داده است و  می
نیمایی )بنیان روایت شعر نو(، کلان ثابت شعر  بعد  با حفظ  روایتی روایتی است که 

گرا  ابداعدهد. در کالبدی نو ارائه می تثبیت شده یا از پیش تعین یافته )شعر نیمایی( را
 است.    

  که   این  توضیح  ها،حجم  معماری  یعنی»گرایان  حجم  نظر  از  شاعری  :حجم  _شعر2

  به   طبیعت  از   دیگر،  تعبیری  به  یا  فراواقعیت  به  واقعیت  از  خواهدمی  گرا حجم  شاعر
  این . دارد قرار حجم یا  فضایی ۀفاصل ، فراواقعیت و  واقعیت بین برسد  طبیعت ماوراء
 (  1390چافی،پور حسین) . است خیالی  حجم یک البته حجم

  رؤیایی، ) غرق /ی  /دریا /  بردگان دریای  / مغروق هایسرباز   / غریق عشقان دریای
1357 ) 

صدد ایجاد  نویسی در ی آوایی_گفتاری و پیچیدهر جوهرهشعر حجم با توجه و تأکید ب 
ساختارگرا، کالبد  یک فرم ذهنی است که در آن علاوه بر کالبد فرم گرا  زبانگرا و 

رؤیایی علاوه بر    تر است. گرایی برجستهاما جنبه فرم  کلمات نیز مورد توجه است. 
های جدید و صرف برخی کلمات که در دستور زبان  تغییر نقش واژگان و ساخت واژه

تغییر    را  ی گفتار زنجیره  جملات ساختارپذیر نیستند و همچنین تغییر در نحو  صرف
اندازد. ضمن آنکه سازد که انتقال معنا را به تأخیر میی میاهای پیچیده دهد و سطر می

  گیرد. اشعارپذیر بهره میهای زبانی از کلمات همچون ابزاری انعطاف با انواع بازی 
روایت  گرای رؤیایی ادامه سنت نیما است. که با افزایش ساحات فرمیک کلمه کلانابداع

   دهد.    نوشتاری نوینی را ارائه می

  چاپ   در »  که  است  شعری  دیداری  یا  عینی  شعر :  خوندیداری  شعر    خواندیداری:_شعر  3

  متفاوت  هامصراع طول اشعار  این در . کندمی ایجاد تجسمی شکل نوعی متن برای آن
  ... دهدمی  تشکیل  را شعر   موضوع  کلی   طرح   ها، مصراع  چاپی  تصویر   نتیجه  در است
 استفاده   هاآن  ۀهم  مشترک  ویژگی  اما .  است  متنوع  بسیار  شعر   گونه  این  سرایش  ۀشیو
 و  چاپ  ایگونه  به  هاآن  اشعار .  است  فشرده  و  کاسته  فرو  بسیار  زبان  یک  از 

  توجه   کانون  در  دار جسم  شیء   یک   مانند  را   شده  تصویر   متن   که  شود می  چینیحروف
ا   نه  دهد،می  قرار   خواننده   شکل (  1384  آبرامز،)  .معانی  شفاف  ملحا  ۀمثاب  به  صرفا

 ارتباط  در   دیداری  شعرهای  خاصیت.  دارد  دللت  هاآن  مضمون  و  درونمایه  بر   ظاهری
 . کند می برقرار  مخاطب با که است مستقیمی

  به،   /  شدی  شروع!  یک  از   /  چگونه  تو  که  /   کنممی  بعد؟  /  به  از،  /  رسممی  به،!  از  
.  دارد  ادامه...  تا  که  /ی  طرح؟  با  /  ایستممی  ینهآ  روی  روربه    /  به  بعد  و  /  رسیدی

 (  1386 ای،پنجه)



 گفتاری _  آوایی  هایجنبه  بر   شعر   تمرکز   و  توجه  اغلب  یداریگرای خواندابداع  شعر   در 
 حروف  مانند  زبانی  درون   هایساخت  اثر،  این  در.  است   کلمات   نوشتاری_  خطی  و

  ایبرجسته نقش گفتار  ۀزنجیر  ساخت در ( ...و چگونه تا، که، با، بعد، به، از،) اضافه
  و  آوا  ساحت  از   که  آنگاه  کلمه  نوشتاری_ گفتاری  ۀجوهر   گفت  توانمی  و.  است  یافته
 هایبازی  ساحت   این  در.  یابدمی(  عینی_ذهنی)  ذینی  ساحتی  کرد   گذر   خط
  متغییر   معانی  انواع  و  کرده  گذر   صریح  معنایی  از   نوشتاری_خطی  و  گفتاری_آوایی

  از  چه دیداری و  کانکریتی  نگرگاه  هرگونه  لذا .  دهد می  سامان   را   کلمه   ضمنی  معانی  یا
  که   ایگونه  به  نوشتن  برجسته  کلمات،  رنگ   مانند  دیگر  ۀوجو  چه   و  کلمات   ۀهندس   جنبه

  به  را   شعر یا  شعر،  در  اشکالی  حضور  یا  و .  سازد می  را   ظاهری  فرم   از   فراتر   معنایی
 و   گفتاری  ۀجوهر   با  برخورد  ۀشیو  از   کارکردهایی  همگی  نگاشتن  اشکالی  صورت
   . است کلمه نوشتاری

 کالبدی ساختارگرا: _2_2_1_2

  در  احمدی  احمدرضا  توسط  «طرح»  شعر   ۀمجموع  انتشار   با  جریان   این  :نو  موج_ 1

  و  داشت  ستیز   سر   نیما  با  و  سنت  با»  نو  موج  شعر   کرد  موجودیت  اعلام  1341  سال

  شاعرانه  فضای  شعر،  فرم  با  تنها  بودند،  بیزار   هامایهدرون  آفریدن  از   شاعران  این  چون
 هایمیزیآحس  پروراندن  و  شعر   طبیعی  سیر  از  رفتن   طفره  با  ها آن.  کردندمی  ایجاد

  رابطه،بی  ایماژهای  و  اندازهبی  هایسازیتصویر   ذهن،   از   دور   عبارات  شنا،آان
  گرایی عینیت   زبانی،  و  دستوری  هایدشواری  وحشی،  هایپارادوکس  و  هاسازیگانهبی

 هایسنت  و سنت  کلان هایروایت نفی زبانی،  هایحادثه  بر  تکیه شخصی،   و افراطی
 ( 1387تسلیمی،).افزودند  شعر  ابهام بر  معنایی، گشاییگره و قطعیت عدم  و ادبی

  آسمان   به   درختان  از  پرندگان  /  آمد  پایین  /   سرسرا   هایپله  از/    سفید   کلاه  با  عروس 
  ریختمی ما هایلیوان بر   / درختان از  که بودیم هاییشراب مدیون باغ در  ما / رفتند

/    سرسرا  هاپله  از   عروس   که  هنگامی  و   /  بودند  نهفته  اطلسی   هایبستر   در   اسبان   /
 (  3ج: 1387 احمدی،) ...آمد پایین

  ارتباط  ذهنی  فرم  که  گفت  توانمی  ندارد  وجود  بندها  بین  چندانی  ارتباط  اینکه  به  توجه  با
  کلمات معنایی ۀجوهر   با شاعر  برخورد ۀشیو  و. است کرده ایجاد را  بندها بین درونی
  زبانی   ۀجنب  به  اشعارش   برخی   در   احمدی  چند   هر.  است  کرده   انسجام   ایجاد   که   است
  تریگسترده  بسامد  آثارش   در  تصویرسازی  و   بیانی  ۀجنب  اما   داشته؛  توجه   نیز   شعر
  از  لذا.  نیست  برجسته  چندان  زبانی  هایبازی  انواع  و  فرم  دلیل  همین  به.  دارد

  و  ناگهانی  آغاز   نثر،  به  گرایش  و  وزن   از   گریز   به  توانمی  احمدی  شعر   هایشاخصه
  فراوان،   لمس  قابل  تصاویر   موارد،  برخی  در  نوشتاری_دیداری  ۀجنب  ناتمام،  پایان

ا   شعر،   به  گفتاری  رویکرد  متفاوت،  تقطیع  بلند،  هایسطرسازی  تعهدگریز،   عموما
حوزه  احمدی  شعر  لذا.  کرد   اشاره  زداییاسطوره ابداعدر  اشعار  پسانیمایی ی  گرای 
 . دارد قرار 



  معرفی  شصت  دهه  در   که  نوگراست  هایجریان  از   یکی  گفتار   شعر »  :گفتار  _شعر2

  گفتار  شعر( 1396  آزادبخت،) «گشت متداول و یافته رواج بسیار  هفتاد دهه در  و شد

  دهه در که. است  کلمه کالبدمحور ژانرهای  از یکی کلمه  گفتاری جوهره  محوریت بر 
  گرایش   زبانی  هایبازی  از  بیش   که  بود   آوانگاردی  شاعران   از  تعدادی  توجه   مورد  هفتاد
  ما کهن  فاخر  و دبیری ادبیات با چون  محاوره زبان  خود البته. داشتند محاوره زبان به

  تررسمی غیر  هایزبان وجود ابراز  برای بود زبانی بازی یک نوعی به داشت فاصله
 .  فاخر ادبیات  غالب گفتمان وجوه شدن شکسته با

  مانده  رند ای...  را وزفردار   و  /   عاشقیم   ندانسته   امروز   /   آمدیم  دانسته   دانسته  را دیروز 
  کتابی  روممی!( مربوط چه  کسی  به) /  !ایدیده چه  را  خدا   /  دایره و  دریا  راهی  دو بر 

 شبیه  چیزی  چراعی،   چیزی، /    هانام  ۀهم  میان   از  روم می  /   باشد   که   چه   هر  بخوانم،
 (  1389صالحی، ... )/بیابم چراغی 

ا   سطرمحوری  و  تقطیع  جای  به  او  گفت؛  توانمی  صالحی  شعر   به  توجه  با   از   غالبا
.  است   تر نزدیک  محاوره  گفتار   زبان  به   سالم جملات  زیرا   کند،می  استفاده  کامل  جملات
  کلمات   گفتاری  و  نوشتاری  هایجوهره  با   برخورد   هایشیوه  از  یکی  بندیسطر   و  تقطیع
  سجع  و  آراییواج از معمول  نثر  با تمایز ایجاد منظور  به صالحی  این  بر  علاوه. است
  گفتار  شعر  بنابراین.  بردمی  بهره  ( گزینشی  کلمات   معنایی  هایخوشه)   النظیر   مراعات   و
  شعر»  :گویدمی  صالحی  شعر   مورد   در   آذرپیک.  شودمی  محسوب  کالبدی  جهت   یک  از 

  از   شعرش  در   شاملو  آنچه  هر   زیرا   شودمی  محسوب  شاملو  شعر   مقابل  ۀنقط  صالحی
  عنوان  به.  است  برگزیده  را   آن  مقابل  ۀنقط  صالحی  است  برده  بهره  کلمه  هایپتانسیل
 :  شاملو  شعر  مثال

ا   صالحی شعر /  سطرمحور  و تقطیع شاملو شعر _    محور جمله غالبا

  هایخوشه  با  روزمره  زبان   نوعی   به  صالحی   شعر/    محور   ارکائیک  شاملو  شعر _
 مشخص معنایی

ا  و حماسی   شاملو واژگان  جنس_    بسامد  و لطیف صالحی واژگان جنس /  خطابی  غالبا
   است خطابی نوعی به و یافته کاهش تخصصی و صنعتی کلمات

 آذرپیک،)  لطیف  و   رومانتیک  صالحی  خطابی/    حماسی  نوع  از   شاملو  خطابی_

1399  ) 

 نوشتاری   و  گفتاری  هایجوهره  بر   تمرکزش  چون  صالحی  گفتار   گرایابداع  شعر   لذا
 . باشدمی ساختارگرا  کالبدی نوع از  است کلمات

 کالبدی زبانگرا:  _2_2_1_3

 ایران  در ادبیات معاصر   مدرنپست  شعر ز شد.  مدرنیسم آغا پستایران شعر زبان با  در  
 . دیگر  عیتوض در   شعر   و زبان،  شعر  شود؛می تقسیم شاخه  دو به



زبان:_ 1  ها،لومپن  گرها،شکنجه  زبان  از   استفاده  ،وزنیبی  و  وزن  ترکیب»  شعر 

  از  استفاده،  مرثیه  و زندان   و   جنگ  هایزبان ،سیاه طنز   زبان و  زندان  زبان و  هاجاهل
  یک کردن شاعره چند ...   ،بیان کردن وزنی چند  و شکلی چند  ،ذهن  سیال جریان زبان
  پایمال   شعر   در   شاعر   یک  و  راوی  یک  که   طوری  بیان  یک  کردن  راویه  چند  و  شعر 
  از  استفاده،  شعر  ذهنی  شکل  و  یکپارچگی  زدن  هم  به  ،بشود   روایت  چند  و  صدا  چند

  صداییبی  و   هیجانیبی  از   استفاده  و   جا   یک  در  اصوات  طریق   از   تصویری  هایهیجان
  های شعر زبان است.از جمله ویژگی  ...«و  گذاری  فاصله  از   استفاده  ،دیگر   جایی  در 
 ( 1391براهنی، رضا)

 شنویمشُپَند یک شوپن به پشت یک پیانو، و ما نمیپیانو می 

 و ما نمیو ما و ما و ما شنویم        ...ما نمی و

 (1374)براهنی،  شنویم               و ما نمی شنویم          و ما نمی

سطر  دگرگونی در  بر  براهنی، علاوه  رضا  از  شعر  این  )توجهدر   ۀبه جوهر   بندی 
شُپند( )می  ۀواژ آرایی و توجه به آوای )پ ، ش( و همچنین خلق ساختنوشتاری(، واج
های ه جوهرهبنابراین براهنی با توجه بآوایی_گفتاری( قرار دارد.  ۀدر حیطه )جوهر 

ا گفتاری و نوشتاری بی های یک رویکرد زبانی به کلمات و جوهره  توجه به معنا صرفا
 آن دارد. 

 دفدفدفددف / دفدفدفددف/ دفدفدفددف 

د روح! /  محبوب من!  /   خشخاش_ چشم!  / راز ترنج!  /  ای آسمان! زنمر 

 دفدفدف / دفدفددف )همان( 

یعنی شاعر با  تواند موسیقی پیانو را به خواننده القا کند.  دها فقط میدر این شعر ترفن
آوایی_گفتاری کلمات و تکرار حروف )د، ف( درصدد است با تکرار    توجه به جوهره 

توان شعر براهنی را در حیطه  انداز کند. لذا میاین حروف صدای دف را در متن طنین
گفتاری_نوشتاری کلمات را هدف نوشتار  که جوهره  گرا قرارداد زبان  اشعار کالبدی

 قرار داده است قرار داد. 

توان انواع برخوردها با کلمه را در سه  گرا آذرپیک معتقد است: »میبنابر نقد عمیق
شود که کلمه را  _ آواگراها، به انواع برخوردهایی به کلمه گفته می1  دسته قرار داد؛ 

های  زبانی و بازی  ۀهای چندلیکاهند و آهنگآوایی_گفتاری فرو می  ۀتا سطح جوهر 
_ نحوگراها، به انواع برخوردهایی به کلمه  2  شود. موسیقیایی اصل و فصل شعر می

های کلمات، برای دستوری در نقشکه کلمه را تا حد نقش و تصرف غیر شود گفته می
فرو میچند لیه کلمات  کردن جهان  نحوگراای  تنها  کاهند.  زبان  که  هستند  معتقد  ها 

هنری زبان اجرای خودش است نه ابزاری در دست    ۀکند و وظیفخودش را اجرا می
لذا زبان از قید هر معنای ایدئولوژیک و گفتمانی ها،  ها و تک معناگرایی روایتکلان



های صرفی و نحوی واژگان گراها در نقشها یا نقش گراشود. بنابراین نحوخارج می
غیر فر تص دارند.دستور های  هنرمندانه  اما  پازل_همگراها3  (1380آذرپیک،)ی   ، 

  و  ساختیبرون_ساختی درون  متعادل،  حرکت  در   شعر   این  ۀهزارتک
 هدف  که  گرددمی  کامل   «سیال  تئوری»  یک  ۀپای  بر   خود  گراییبرون_گراییدرون
  که  باشد می  امروز   ۀزدآنارشیست  ادبیات  در   «مدنی  ۀجامع»  نوع  یک  ایجاد  آن  نهایی
  «متنی ۀشناسنام» یک  دارای که  گاهآن واژه هر پیشرفته ۀ جامع این «متن متنیت  » بر 
  ذات   آزادانه  تواندمی  جایگزین بی  و  زنده  شخصیتی  عنوان  به  شود،  شعری  بافت  در 

  راهی   تنها  این  و  سازد  عریان  خواهدمی  که  گونهآن  را   خویش  پایانبی  ابعاد  و  هزارلیه
  به   ادبیات    تواندمی  «مدرنیته»  و  «سنت»  در   «توأمان  دوزیستی  »  یک  با  که  است
 ۀ دهکد»  به  شکوهمندانه  پیوستی  برای   را  ایران   امروز  گریز  مخاطب  و  رسیده بستبن

 ( )همان .سازد آماده کاملاا  «جهانی ادبیات

مدرن  روایت شعر پستبنیانبنابراین شعر براهنی با توجه به اینکه رویکردی نسبت به  
ی  روایت تثبیت شدهمدرن کلاناست و با حفظ ابعاد ثابت فرهنگی و تمدنی مکتب پست

شعر زبان در اروپا و آمریکا را در کالبدی نوین ایرانیزه کرده است. لذا تفکر انتقادی_  
 گرا را برگزیده است. اجتهادی ابداع

  این   باباچاهی  علی   از  بارانم   نم  نم   کتاب  با   و  ١٣٧۵  سال  در»  :شعر وضعیت دیگر_  2

  . افتاد  اتفاق  ایران  در   مدرنیسم، پست  فضای  در «دیگر   وضعیت  »شعر  یعنی   ادبی   ژانر 
 شعرهای   و  بندها  از   برخی  و  است  امروز   شعر   ابداع  و  بسط  مرحله  فرایند  دیگر   وضعیت
  قرار  وضعیت  همین  یگستره  در   او  اخیر  شعرهای  و  براهنی  هایپروانه  به   خطاب
های شعر  از جمله مؤلفه   (1389،باباچاهی)  «بخشدمی  سرعت   آن   حرکت  به  و  گیردمی

کلی شعر    رد زیر اشاره کرد که جزء مؤلفۀتوان به مواوضعیت دیگر باباچاهی می
 مدرنیسم نیز هست: پست

 _مغایر بودن زبان شعر با زبان ارتباطی و کالیی، و ارجاع به خود بودن آن 

 ، هنجارشکنی نحوی_نحوزدایی

افقینوشتن عبارت  هنجارشکنی در شیوۀ_ با فاصله در کل اشعار    ها به صورت  و 
 ( 1،ج 1389و باباچاهی  1396)ر.ک. آزادبخت: 

از  پر  غارهای  تازه،  در  تجرد  می  /  نرگس  ذکرانگیزی   /  وردآفکرانگیزی 
 ( 1392)باباچاهی،

هیچ نپرسیدنیا   /   ولی رفتنیا دوش دوش  /   دوش که تو زودتر از رازقیا سوسنیا آمده بودی
 (همانکی مانده )

انگیز،  گفتاری کلمات درصدد نوآوری است. »فکر   ۀباباچاهی نیز با تمرکز بر جوهر 
ساخت آوا ساخته شده  های جدیدی هستند واژهذکرانگیز،«،  به  با توجه  اما در  که    اند 



ها  آوایی_گفتاری رازقیا آوای آن ۀبا توجه به جوهر  »سوسنیا، رفتنیا، نپرسیدنیا و...« 
 تحول یافته است.  

 شوم اما بیا و ببینشوم از تو شبیه مردم نمیگم می

 (  1383باباچاهی، ) پستانکم را بگذارید بروم روی کلیات شمس تلوتلو بخورم...

  در نیز  باباچاهی شعر  لذا. است گرفته پیشی بیانی ۀجنب  از  باباچاهی شعر   زبانی ۀجنب 
توان اشعار  گرا میکه با توجه به نقد عمیق   .دارد  قرار   گرازبان  کالبدی  اشعار   ۀحیط

روایت مدرن دانست که با حفظ بعد ثابت این بنیانباباچاهی را روایتی از شعر پست
نام »شعر وضعسعی دارد کلان به  ایران  شعر معاصر  به روایتی در  یت دیگر« را 

ی برخورد با کلمه ارائه دهد. و در این راستا توانسته  عنوان یک نوع تفکر و شیوه 
گر این نوع نوشتار  ی برخورد منحصر به فرد خویش را ابداع کند و ابداعاست شیوه

     شود. 

 :  معنایی هایسبک _2_3

  از و دارند  توجه و  تأکید کلمه معنایی ۀجوهر   بر  که  شعری هایجریان و هاسبک تمام
 و   محتوا  بر   و  کاهش  را  فرم  شناسانههستی   هایگشاییافق  و  محتوا،  و  ذهنی  فرم  لحاظ
  ادبی  آلترناتیو  نوعی  مفهومی  و  معناشناختی   ۀ حیط  براساس   و  دهندمی  افزایش  را  معنی
 اشعار   انواع  مانند.  دارند  قرار   معنایی  هایسبک  مجموعه  زیر   در   دهندمی  ارائه

 ایماژ   و  مضمون  مفهوم،  موضوع،  به  مربوط  چه  هر   واقع  در   ؛(محتواگرا)  اعتراضی
  اگزیستانسیالیسم   ایماژیسم،.  دارد  قرار   کلمه  معنایی  ۀجوهر   به  توجه   حیطه  در   شودمی
 و   معناستیزی  معناگریزی،  مبنی  بر   که  مدرنپست  اشعار   از   برخی  و  دادائیسم  حتی  و

  توان می  دسته  این   در .  دارند  قرار  معنایی  ۀجوهر   ۀحیط  در   اندشده  تئوریزه  معناپرهیزی
پاشا(،  حرکت  شعر   انواع چریکی  )ابوالفضل  گل  شعر  سعید  )خسرو  و  سرخی 

امین  پایداری  پور(، شعر سلطانی )سهراب    شعر اشراق  پور و سلمان هراتی()قیصر 
مؤنث  شعر  سیاه)  سپهری(،  شعر  فرخزاد(،  و  )گورستان    یا  فروغ  رحمانی  نصرت 

در  اند و  که همگی بر مبنای سنت شعری نیما شکل گرفته  داد  قرار  را  فریدون توللی(
ابداعنقد عمیق  به عنوان  به شمار میگرا  شعری   روند؛ زیرا هر یک روایتیگرایان 

بنیان ثابت  بعد  حفظ  با  که  کلانهستند  نیمایی،  شعر  )تفکر روایت  نوین  روایتی 
به علت  (  1399)آذرپیک،  اند.اجتهادی_پیشنهادی( را ارائه کرده این نوشتار  در  که 

    شود. گستردگی موضوع به آن پرداخته نمی

   افزا:و هم یسومجنس هایسبک _2_4

ادب  مکتب در  کلمه  ب  تیبا محور   اتیاصالت  زاه  کلمه  و  مادر  و    شگاهیعنوان  شعر 
هم با  ساحت   نیا  یی افزاداستان  د  دو  ادب  یهنر   یهاساحت  گر یو  در  بدون    اتیکلمه 

تحقیر  یحذف  یهانگرش گرفت.  ،  تمام  شکل  به  جریانسبک  لذا  و  که  ها  ادبی  های 
عر را  های کالبدی در جهان ش های معنایی و دخل و تصرفسومی از افق گشاییجنس



سبکارائه می همهای جنسدهد؛  یا  گفته میسومی  این  افزا  در  و  شود.  شاعر  دسته 
بر هم منطبق باشد و درواقع تمام    است تا فرم ذهنی و فرم بیرونینویسنده در تلاش  

هم هنجارگریزی به  معنایی  و  گفتاری_نوشتاری  میهای  سبک  رسند.افزایی  ها  این 
مقام که  هستند  ببخشند.درصدد  نمود  اثر  در  را  کلمه  از    جامعی 

 ( orianism.com:1400رپیک،)آذ

 کیتوسط آرش آذرپ  ر یگکل همههفتاد و به ش   ۀدوم ده  مهیدر ن  فراشعر   : فراشعر_1

ادب مولفه  .شد  شنهادیپ  اتیبه  جمله  »از  فراشعر  فراسوژگ  یسوژگ دگرهای    ، یو 

تحلشهیکل  یکاراکترساز  و  برون  ی_بروندرون  ل یزدا  ها،  کاراکتر   یدرون_و 
اثر در    تیدرجه به مرکز   ٣۶٠و    یها، نگرگاه کروتیروا  یمحور _منولوگ الوگید

 ( 1400ح،یمس ر.ک. مقدمه آذرپیک، ) .و.. کیزودیمتون اپ

گریزد حتی از خود/ حتی از ما/ حتی از این  یک »را« در انتهای یک جاده/ که می
 گاهی اسپینوزا/ / خواند گاهی کانت متن/ گاهی یک شعر عریان می

پری غمگینی... رودخانه»را«  لب  نشسته  آن  ست  در  کودک  چند  که   / بازی  آبای 
 ( )همانکنند... می

رو هستیم: در برخورد  برخورد با کلمه روبه  ۀدر این قسمت از فراشعر با سه نوع شیو
ا جنبه کالبدی فرمبا جوهره ساختارگرا  های گفتاری_نوشتاری غالبا زبانگرا و  گرا و 

 مشهود است. 

های همراه کودک که حال مرد شده و ... نمونه   «« در انتهای یک جاده، »رایک »را
ساختارگرا به کلمات است زیرا »را« که حرف اضافه است نقش فاعل،  از برخورد  

اسم و و حرف اضاافه دارد و از لحاظ دستوری نقشش را گم کرده است. و لذا کلمه به  
 شود.  فراساختاری خود نزدیک میساحت  آن 

گرا با کالبد  ای از برخود زباننمونه  ...ردیفیقافیه، بها را در یک غزل بیدلیصن
به متنیت متن از   نوشتاری و گفتاری کلمات است. زیرا درون ارجاعی و پرداختن 

بندی و حضور دیالوگ و سطر   ،نوشتار  های فرمالیسم است. و دیگر آنکه فرمخصلت
های در آثار فراشعری، همه و همه نمونه  ها، و حضور کانکریت و واژانهمونولوگ 
گرا با کلمات است. در این اثر و آثار فراشعری علاوه بر  برخورد کالبدی فرم  ۀاز شیو

جوهره بر  تمرکز  و  به  توجه  پرداختن  نوشتاری  که   ۀجوهر   گفتاری_  است  معنایی 
متن کلی  ذهنی  ساختار  فرم  می  راآن    و  دیالوگسامان  ارتباط  و دهد  توصیفات  ها 

معنایی کلمات نشأت   ۀها همگی از تمرکز بر جوهر های درونی_برونی کاراکتر تحلیل
شناسانه  افزایی انواع ساحات زیباییگرفته است. لذا فراشعر ژانری است که درصدد هم

روایتی است که مدعی کشف یک جهان بی در    سابقهو هنری کلمات است. و چون 
      رود. گرا به شمار میجهان خود برای ساختن عالمی نو است بدعت

 :انکیعر_2



ادب  نیاز عناو  انکیعر  به مکتب  کوتاه   یاصالت کلمه است و به شعر ها  یمربوط 
ا فعالن  به  است  نیمتعلق  شده  اطلاق  می  ( 1397،ی )ساک  . مکتب  توان  بنابراین 

را  ویژگی عریان  شعر  برشمرد:های  زیر  صورت    ۀپدید  یک  «عریان  شعر »  به 
  خویش   ۀزمان  فریادهای  بلندترین  خواهدمی  و  ست زبانی  هایحادثه  بستر  بر   «فراگفتار »
  گشتالت   ۀنظری  اصل  طبق  طریق  این   در . باشد  ممکن  شکل   ترینکوتاه  و  موجزترین  در 
«GESTALTE»  اجزای  تمام  مجموع  از   یک  یافتهتکوین  ساختار   بودن  فراتر »  یعنی  

 «عاطفه»  و  «تفکر »  تا  گرفته  «ایماژ   و   فرم»  از  چیز  همه  ،«آن  بافت  ۀدهندتشکیل
.  است  نسبی   _کل  ارگانیک  ساختمان    به   توجه  با _  حال  عین   در  اما   اساسی   و   جدی  کاملاا 

چندین    و همگرا  بیانی  زبانی، های  ک بنابر توجه به ساحتعریان  ( 1380آذرپیک،  )

 بخشد از جمله: برخورد با کلمه را نمود می ۀشیو

   شعر دال:الف(

  گرفراارجاع گرایی  زباندرون ۀنگر  ۀپای بر  و دارد  محورانهمتن زیستی ادبی ۀگون این
 اینگره با زبان اجزای و ارکان تمام آن در   که رسدمی کاراکترشدگی_کلمه ۀمقول  به

  عرضه   را   شاعرانه  تخیل   از  نوین  ایگونه  و  یابندمی  پرسونایی   هویتی  آنیمیستی،  کاملاا 
 ( 1400آذرپیک، همتی و همکاران،  )ر.ک. مقدمه .کنندمی

 »یک مشت کبوتر«

ها را  ها/ بوی کبوتر آسمان / آمد/ بر خواب متن/ باز/ یک مشت کبوتر/ پاشید / گربه
 ( 3: 1379حس کردند/ ناگهان/ شعر مرا/ بلعیدند )آذرپیک، 

ویژگیهمان  از  که  برمیطور  دال  شعر  جنسهای  زبان  سومیآید  شعر  و  از  محور 
ی گفتاری نوشتاری رهمحور شعری است که به ساحات جوهمحور است، شعر زبانبیان

ا معنا را    و  محورکلمه توجه و تأکید دارد و شعر بیانی اغلب محتوا معنایی است و غالبا
می کاهش  را  عناصر  سایر  و  همافزایش  هدف  دال  شعر  در  ساحات  دهد.  افزایی 

ی معنایی است. زیرا ضمن  های گفتاری و نوشتاری و جوهرهشناسانه جوهرهزیبایی
(،  گرا )آسمان / آمد / بر خواب متناعگرایی فراارجزبانی دروننگرهتأکید بر اجرای  

درصدد بیان معنا، یا تصویری سورئال است که در  بلعیدند( و     /  شعر مرا   /  )ناگهان
های از آن ساخت متن روایتی را سامان داده است که در رو ساخت تنها با تکه ژرف

عر دال ابداعی در سنت فرمالیسم است  توان گفت که ش رو هستیم. لذا میروایت روبه
 دهد. ی برخورد نوینی را نسبت به کلمات پیشنهاد میکه شیوه

 شعر زبانه: ب( 

  جهانی   آمده،  ذیل   در  که   هاییساحت  افزایی  هم  براساس   که   شود می  گفته  شعری   به
 :سازدمی را زبانی_آنیمیستی



 نگاه  (  ب  هنری  نامکشوف  و   مکشوف  فضاهای  تمام   در   ذهنی عواطف  و   تخیلات(  الف
  ۀنگر (  ج  آن  با  سوهم  هاینگره  تمام  استخدام  با   مندانهستی  و  هستی  به  گرایانهعینیت
   دارند  کاراکتر   به  شدن  تبدیل  توانش  زبان  و  متن  اجزای  تمام  که  محورانهدال

 ( 1400)مسیح،

  /  سبز قفس  ۀسایزمین / یعنی    /   مانرهاند از نفس / به قول قنارینمیام را /  غم یقه
قلم  /  قامتم خم اتاق  /  قدم قدم  /  قلمم  تاقمدر  اتاقم  هایکوچه  /  های اطراف   /   اطراف 
/ یک   فقط قلبم  /  های اطراف اتاقمقاره  /  های اطراف اتاقمشهر   /  های اطرافمخیابان

 (  orianism.com:  1400من_خندیدن_ تو )آذرپیک،  / خواهدهوای سه نفره می

های  های عینی، ذهنی و زبانی است. از جمله برخوردافزایی جنبههم در این اثر هدف
کالبدی  توان به موارد زیر اشاره کرد؛ می _نوشتاریگفتاری ۀشناسانه با جوهر زیبایی
ای شد بر  من، نقطه ۀ»من و پسوندم آه، سطر به سطر، در صرف کردن واژ گرا:  زبان

ها بر من_خندین_تو« در این نمونه  /  سر خط، در همین آغاز شعر، هوای سه نفره
های زبانی نیستند بلکه  های زبانی، کلمات ابزاری در خدمت بازیخلاف انواع شعر 
 دهند.هایی را انجام میو زنده در شعرند که کنش هایی آگاهکلمات کاراکتر 

های صرفی و دستوری در شعر را مد نظر دارد که در  اع بازیکالبدی ساختارگرا: انو
به چندین مورد اشاره کرد.: »چرخ میاین شعر می زند خیابان در من/ چرخ  توان 

گرا نیز  از لحاظ کالبدی فرمرهاند از نفس و..« ام را نمیکند خیابان من را، غم یقهمی
بیانی و  . لذا در این اثر جنبه  بندی و تقطیع برخی کلمات اشاره کردسطر   توان بهمی
اری و معنایی درصدد های نوشتاری، گفتواقع جوهره اند و در انی به هم افزایی رسیدهزب

کلمات    ۀشناسانتند که در آن انواع ساحات زیباییاز نوشتار هس سومی  رسیدن به جنس
بدعت به   گرا شعر زبانه نوعیابراین در نگرش نقد عمیقافزایی رسیده باشند. بنبه هم

پایشمار می بر  زیر  زیبایی    ۀآید  برخورد  نوعی  بیانی،  و  زبانی  شعر  روایت  بنیان 
     روایتی ساخته است.   ین را با کلمات دارد، و خود کلاننو ۀشناسان

   شعر پدیدار:ج( 

 برای  افزاییهم  حق  کلماتی  فقط  آن   در   که  است  زبان  دستور   از   زداییآشنایی  نوعی
  کشف  را  عینی  یا ذهنی ایپدیده هستی  در یعنی  باشند پدیدار _کلمه که  دارند معنا تولید
  ۀکلم  هر  آوردن  از   دارد  امکان  که  جاآن  تا  بنابراین  باشند؛  داده  انعکاس  و  کرده
)تکیه،    .هاستاسم  و  افعال  دوش  بر   پدیدار _کلمه  خلق.  گیردمی  فاصله  زبانیدرون
1400 ) 

شکر  مادرم  گریه/    خدایا  و    / نبودهای  همتی  آذرپیک،  اثر  )ر.ک.  لعنتی!  تلوزیون 
 (1400همکاران،

  افعال   و  هااسم  با  / در   فقط  ممکن  حد   تا  که   دهدمی  دستور  زبان  دستور    به  ژانر  این
ا  که  کلماتی به بستگیدل و وابستگی هرگونه بدون کند،  حرکت   از  غیر  هویتی هیچ  ذاتا



  زبان   دستور  از  را نامتعارف  و  متفاوت  ۀچهر  پدیدار   شعر. ندارند  دستوریدرون  جهان  
 معناشناختی  هاینحله  از  برخی   معمول   تعاریف  کشیدن   چالش   به  برای  و   کرده  استخراج 

  و دستوری_زبانی  جهان  به معطوف تنها را  کلمات معنامندی   هویت که شناسیزبان و
تکیه،  .)بخشدمی  ادبی_عینی  نمود  کنند، می  معرفی  آن  در   طبیعی  هایتفاوت  و  روابط
زبانی، هدف ارائ(  1400 اثر علاوه بر فراروی از کاربرد عناصر درون  این   ۀدر 

افزایی این نوع برخورد با معنا است. در واقع شعر پدیدار بدعتی است که درصدد هم
تواند در خود با انواع اشکال  معنایی است. لذا می  ۀهای جوهر دستور زبان و ساحت

 ختارگرا و زبانگرا مواجه شود.  گرا، ساکالبدی، فرم

 :  واژانه ژانرد( 

  است  جهان  ادبی  ژانر   آزادترین   و  عریانیسم  فراساختارگرایی  مکتب  ادبی  ژانر   واژانه
  از   و  شناسانه   جامعه  و  انسانی   نگاهی  حاصل   که   کلمه_  انسان  تئوری  اساس   بر  که

و در آغاز پیدایش با نام عریانک شناخته    شده  ابداع  است  مکتب  این  مطرح  های  نظریه
   ( 1400: هاشمی،آذرپیکر.ک. مقدمۀ ) شد. می

 ( 1377دو فسیل )آذرپیک،  /برهوت /آفتاب / آفتاب //دو قو /برکه /باران /آفتاب

در واژانه بیشتر  گرایانه در اواخر دهه هفتاد است  ژانر واژانه یکی از ژانرهای بدعت
گفتار تمرکز   جوهره  بر  توجه  فرمو  )کالبدی  زبانی_نوشتاری  کالبدی  و  گرا(  گرا 
افزا است که در  افزایی این دو به منظور رسیدن به یک ژانر هممعنایی و هم  ۀجوهر 

طور که در این واژانه  اند. همانآن تمامی ساحات طبیعی و فراساختاری کلمه نمود یافته
  ۀمشهود است فرم خطی در نوشتار جای خود را به فرم عمودی داده است. و قاعد

های فاعل، فعل، اسم، حرف  لمات فارغ از نقشهمنشینی به چالش کشیده شده است. و ک
   آنکه به ساحات معنایی کاهش یافته باشد.   ضافه و ... در متن حضور دارند بیا

 :یریگجهینت

ها و ژانرهای های فراوانی در مورد سبک بندیدر سنت ادب فارسی تا به حال تقسیم
مکان، زمان، نام نویسنده و  شعر معاصر صورت گرفته است. که هر یک با توجه به 

ا در نگرش مکتب اصالت کلمه کشف ادبی آن سبک خاص صورت گرفته است. ام
  زند که با توجه به شیوۀ رقم می برخورد با کلمه سبک یا نوع نگارش نویسنده را شیوۀ

  ی الف(های ادبی شعر معاصر را به سه دستهتوان انواع سبکبرخورد با کلمه می
 ها اغلب جوهرۀ. کالبدیبندی کردافزا تقسیمسومی و همکالبدی،ب( معنایی، ج( جنس

و جوهرۀگفتاری_ افزایش  را  هستند.    نوشتاری  ستیز  در  آن  با  یا  کاهش  را  معنایی 
_ کالبدی 2گرا  فرم  _کالبدی 1بندی کرد:  سه دسته تقسیمتوان به  ها را میبنابراین کالبدی 

مدرن، گفتار،  پستنو،    های، شعر موجگرا . اغلب سبک_کالبدی زبان3ساختارگرا، 

ها اغلب شعر  ی معناییتجسمی و خواندیداری و... در این دسته قرار دارند. در دسته
نیما   یا گورستان، مؤنشاگردان  پایداری، چریکی و...(  مانند )شعر اشراق، سیاه  ث، 



دسته در  و  دارد  ژانر سومیی جنسقرار  لذا  ها  دارد.  قرار  کلمه  اصالت  مکتب  های 
توان گفت شعر روند تکاملی را در پیش گرفته است و تنها از پرداختن به یک جنبه  می

های فراشعر،  و ژانر افزایی تمام ساحات بالفعل کلمه فراروی کرده است.  به سمت هم
انو سوم و ساحت فراساختاری کلمه در متن  اع عریانک سعی در رسیدن به جنسو 
 دارد. 
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